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رقیه مهربانی

نویسنده

زندگان دوزخ 





شفای نور

جانیست چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر

چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا

گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری

از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا





سـه نفـری با دوسـتام تـو پارک محله نشسـته بودیم و راجع به یه سـری مسـائل 
صحبـت مـی کردیـم )پسـر ۲۷ سـاله بـا قدی بلنـد و انـدام باریـک، مهربـان و اهل 

تهـران به نام سـامان(. 

چشـمم افتاد به دختری که با دوسـتش روی صندلی نشسـته بودن. در حالی 
کـه بـا دوسـتام صحبـت مـی کـردم، گاهـی یـه نـگاه بـه اون دختـر مـی انداختـم. 
حسـابی بـه دلـم نشسـته بـود. بعـد از یـک ربـع متوجـه شـدم که مـی خـوان برن. 

سـریع از دوسـتام جـدا شـدم و گفتـم من بـرم تـا اینجـا و برگردم.

مجید )دوست صمیمی من(: کجا میری؟

سامان: الان میام.

مجیـد متوجـه ماجرا شـده بـود اما بـه روی خودش نیـاورد. در حـال گفت و گو 
و خندیـدن بودن و من پشتشـون بودم. نزدیکشـون شـدم.

سامان: ببخشید. )هردو به پشت سرشون نگاه کردن(

سیما اخم کنان گفت: بله، ببفرمایید.

سامان: میتونم شمارتون رو داشته باشم؟

لبخند زدن و به هم دیگه نگاه کردن.

سـیما یـه نگاهـی بـه سـر تـا پـای سـامان انداخـت، مکـث کـرد و ایسـتاد و 
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بنویـس. گفـت: 

شمارشـو تـو گوشـیم ذخیـره کـردم. یه تک زنـگ زدم به گوشـیش کـه مطمئن 
شـم سـر کارم نذاشـته. گوشـیش کـه زنگ خـورد خیالم راحت شـد.

سامان: بهتون پیام میدم. ممنون. با اجازه.

برگشتم پیش دوستام. 

مجید لبخندزنان گفت: چی کار کردی؟

سامان: چیو؟

مجید: تابلو، رفتی شماره دادی؟

وقتی دیدم تابلو کردم گفتم: آره شماره گرفتم.

سـوار موتـور شـدیم و رفتیـم به سـمت خونه هامـون. غذا آمـاده بود. مـادر نهار 
آورد و خوردیـم. بعـد از اون رفتـم اتـاق خـودم پـای گوشـی و پیـام دادن بـه سـیما و 

حـال و احـوال پرسـی. سـیما ۲۵ سـاله، اهـل تهـران و تحصیلاتش تـا دیپلمه.

سامان: سر کار میری؟

سیما: می رفتم. تولیدی لباس کار می کردم اما مدتیه دیگه نمیرم. 

سیما یه خواهر و یه برادر داشت که ازدواج کرده بودن.

سیما: تو چی؟

سـامان: تـا لیسـانس مکانیـک خونـدم و الانـم تـو مغـازه موبایـل فروشـی 
مشـغولم. عمـوم 

قـرار گذاشـتیم عصـر بیـاد مغـازه باهـم بیشـتر صحبـت کنیـم. یـه اسـتراحت 
کوچکـی کـردم و سـاعت ۴ رفتـم سـمت مغـازه منتظـر سـیما. مشـتری مـی آمد و 
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مـی رفـت. من تنهـا فرزند خانواده هسـتم. مـادرم آرایشـگاه داره، پدرم فـوت کرده 
و مـن بـا مـادرم زندگـی مـی کنم.

سـاعت ۵ عصـر بـود کـه سـیما اومـد. خیلی خوشـحال بـودم کـه قرار رو کنسـل 
نکـرد. یـک سـاعت اونجـا موند و باهم صحبـت کردیم. بعـد از اون گفت کـه باید بره.

سامان: شب چیکاره ای؟

سیما: بیکار.

سامان: ۹ شب میتونی بیای بریم یه دوری بزنیم؟

سیما بعد از کمی مکث و فکر گفت: باشه. اما باید زود برگردم.

سامان: باشه.

مغـازه رو ۹ شـب بسـتم. سـیما در حال صحبت کـردن با تلفن بود که رسـید... 
سلام.

سامان: کیه؟... سلام، چطوری؟

سیما: مادرمه. میگه زود برگرد.

تـو خیابـون گشـت مـی زدیـم و داخـل کافـی شـاپ شـدیم. نشسـتیم رو بـه 
روی هـم.

سامان: تو خونه همش بیکاری؟ حوصلت سر نمیره؟

سـیما: حوصلـه نـدارم بـرم سـر کار. از اون ورم همـش تـو خونـه بـا پـدر و مادرم 
بحثم میشـه.

سامان: سر چی؟

سـیما: سـر همـه چـی. چرا نمیـری سـر کار؟ چـرا درس نمیخونی؟ چـرا رفتی 
بیـرون و ... بهانـه هـای الکی.
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سامان: می خوای بیای پیش من کار کنی؟

سیما: واقعا؟

سامان: آره. موبایل فروشیه. حقوق ماهانه هم بهت میدم )لبخند زد(.

سیما: اونوقت عموت نمیگه چرا دختر آوردی برای کار؟

سامان: نه. اگه ایراد گرفت نیا دیگه.

سیما: حالا اونجا چه کاری باید بکنم؟

سامان: بهت یاد میدم. کار سختی نیست. خرده کاری.

سیما خوشحال شد و لبخند زد و گفت : باشه، مرسی.

در حـال همیـن صحبـت هـا بودیم کـه اصال متوجه گذشـا زمان نشـدیم. یک 
سـاعت اونجـا بودیـم. مـادر تماس گرفـت و از کافی شـاپ زدیـم بیرون.

سامان: بیرونم مامان. با دوستامم. باشه میام.

به سـمت خیابون می رفتیم که مادر سـیما زنگ زد. سـیما از من فاصله گرفت 
ولـی صـدای مـادرش میومـد )باز کـدوم گوری هسـتی این موقع شـب؟ هـر کاری 
کـه دوسـت داری مـی کنی(. سـیما بیشـتر از من فاصلـه گرفت و دیگه صـداش رو 
نشـنیدم. داشـت بـا مـادرش بحث می کرد. حرفاش که تموم شـد برگشـت پیشـم.

سامان: ببخشید دیر شد. مادرت نگران شده.

سیما: نه بابا مشکلی نداره. بیخیال.

سـامان: از فـردا بیـا اینجـا مشـغول کار شـو. سـاعت نـه و نیـم بـرات ماشـین 
میگیـرم بـرو کـه مـادرت نگـران نشـه. راسـتی پـدرت کـی میـاد خونـه؟

سیما: ساعت ۱۲ شب. نگهبان یه مجتمع هست. 
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بـراش ماشـین گرفتم و رفـت خونه. صبح فـردا باهاش تماس گرفتـم که خواب 
نمونـه. سـاعت ده و ربع بود که رسـید مغازه.

سیما: سلام، چطوری؟ عموت موافقت کرد؟

سـامان: سالم. آره دیشـب بهـش گفتم، گفـت اونجـا دوربین داره منـم هر روز 
چکشـون میکنم. اگه بدون حاشـیه باشـه مشـکلی نداره.

سیما نیشخند زد و گفت: منظورش چیه؟ گفت بدون حاشیه؟

سـامان: منظـورش همـون شـیطونی و شـلوغ کـردن و ایـن چیزاس دیگـه )در 
حـال خندیـدن(. اون روز کارمـون رو شـروع کردیـم. ظهـر شـد و رفـت ناهار.

سامان: غذا سفارش میدم اینجا بخور بعد برو.

سیما: نه بابا باید برم خونه، نهار هست. مرسی عزیزم.

سامان: باشه پس عصر ساعت ۴ اینجا باش.

از هـم جـدا شـدیم و رفتم خونـه برای ناهار و اسـتراحت. بهش پیـام دادم گفت 
مادرم خوشـحاله که سـر کار میرم.

چنـد روزی گذشـت و گاهـی بیقراری هـای عجیبی ازش می دیـدم. می گفت 
چیـزی نیسـت بـه خاطـر بحـث هایی هسـت که توخنـه با مـادرم میکنم. چنـد روز 
یـه بـارم از مـن درخواسـت پـول مـی کردکه می خـوام فلان چیـز رو بخـرم. منم هر 
چقـدر مـی خواسـت بهش مـی دادم. هـر روز علاقم بهش بیشـتر می شـد. جمعه 

هـا باهـم می رفتیـم بیرون. 

یـه روز جمعـه باهـم بیـرون دور می زدیم که تلفنـش زنگ خورد. تا شـماره رو دید 
بلنـد شـد و از مـن فاصلـه گرفـت که صـدا رو نشـنوم. منم آدمـی نبودم که گوشـیش 
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رو چـک کنـم. بـا اینکـه از من دور شـده بود امـا تک و تـوک یه چیزایی می شـنیدم.

سـیما: تـو رو خـدا بـرام نگـه دار حتمـا... خودمو مـی رسـونم. نریا... باشـه 
خداحافظ. باشـه. 

برگشت پیش من و نشست کنارم روی نیمکت پارک.

سیما: عشقم ببخش دوستم بود.

سامان: چی می گفت؟

سـیما: یـه پیراهن بود می خواسـت بفروشـه گفتم مـن می خوام، بـرام نگه دار 
ببرم. بیام 

سامان: خونه دوستت کجاست؟

سیما: چند تا خونه اون ور تر از خونه ما.

سامان: پول داری یا بدم؟ چنده؟

سـیما: والا پـول که راسـتش نـدارم خیلی کمـه )لبخنـد میزنه به سـامان(. اگه 
بـدی کـه ممنـون میشـم. اتفاقا می خواسـتم بهت بگـم. قیمتـش ۱۰۰ تومنه. 

اون شـب تصمیم گرفتـم از روی کنجکاوی دنبالـش راه بیفتم ببینم کجا میره، 
خونه دوسـتش کجاسـت. چون احسـاس کردم نکنه دروغ گفته باشه.

سـاعت ۹ شـد. بـراش ماشـین گرفتـم کـه بـره. قبلـش بـا مجیـد تمـاس گرفته 
بـودم کـه حتمـا سـاعت ۹ شـب فالن جـا باشـه. در حـال گرفتـن ماشـین بـودم و 
عمـدا لفتـش مـی دادم کـه مجیـد برسـه. بهـش پیـام مـی دادم کـه مـن منتظرتم. 

بالاخـره رسـید. ماشـین گرفتـم برای سـیما. سـیما رفـت و من سـریع سـوار موتور 
مجید، دوتایی با فاصله ماشـین رو تعقیب کردیم. پنج دقیقه بعد ماشـین نگه داشـت. 

مـا اون طـرف ایسـتادیم. مـن یـه کلاه کاسـکت سـرم بـود کـه منـو نشناسـه. 
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سـیما از ماشـین پیـاده شـد و یـه ماشـین دیگـه گرفـت. بـه اطرافـش نـگا مـی کرد 
کـه یـه وقـت من اون طرف نباشـم. منم پشـت ماشـین با مجیـد پنهان شـده بودم. 
ماشـین گرفتـن و رفتـن. مـا هـم بلافاصله پشـت سـرش بـا فاصلـه زیـاد. ده دقیقه 
بعـد ماشـین نگـه داشـت. سـر یـه کوچـه ایسـتاد و سـیما پیـاده شـد. رفـت داخل 
کوچـه و جلـوی در یـه خونـه قدیمـی. در زد و یـه مـرد غریبـه اومد. بهـش یه چیزی 
داد و سـیما هم بهش پول داد و دوباره برگشـت سـمت همون ماشـین. سـوار شـد و 
رفـت خونـه و ما هم پشـت سـرش. وقتـی رفت داخـل خونه ما هـم از اونجـا رفتیم. 

تـو راه مجیـد پرسـید: اون چـی بـود گرفـت؟ اون مـرده کـی بود؟

سامان )پریشان و شوک شده(: فکر کنم مواد بود.

مجید: آره منم همین فکرو میکنم.

رسیدیم در خونه. اونجا کمی باهم صحبت کردیم.

مجید: میخوای چیکار کنی حالا؟

سامان: ته و توهشو در میارم. بهم دروغ گفت پس پیراهن نبود.

مجید: داداش اعصاب خودتو داغون نکنیا... فقط مواظب خودت باش.

مجیـد رفـت و منـم رفتـم بـالا. حال خوبی نداشـتم. شـام خـوردم و رفتـم اتاقم 
بهش پیـام دادم. 

سامان: سلام، چطوری؟ رسیدی خونه؟

سیما: سلام، آره. خونه ای؟

سامان: آره. پیراهنی که گفتی رو گرفتی؟

سیما: آره... رفتم در خونشون گرفتم.

سامان: فردا بیار ببینم چه شکلیه.
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سیما: وا... می خوای چیکار؟ پیرهنه دیگه. میخوای عکسش رو بفرستم ببینی؟

سامان: آره بفرست ببینم.

سـیما یه عکس از اینسـتاگرام گوشـیش درآورد و ادیت کرد و فرسـتاد برای من. 
منـم خودمـو زدم بـه اون را کـه یعنـی بـاور کـردم. تصمیـم عـوض شـد. صبـح فـردا 
چیـزی راجـع بهـش نگفتـم. تصمیـم گرفتم بـازم دنبالـش راه بیفتـم و ازش عکس 
بگیـرم تـا ازش مـدرک داشـته باشـم کـه نزنـه زیـرش. چـون اگه تـو خیابـون یهو در 
میومـدم جلـوش، احتمـال داشـت جیغ و داد کنه و مردم جمع بشـن. اما عکسـارو 

خواسـتم تـو یه زمـان و مکان مناسـب بهش نشـون

بـدم. مجیـد تـا یه هفته سـاعت نه شـب میومـد و دنبال سـیما راه مـی افتادیم. 
تـو یـک هفتـه دو بـار در خونـه مـرد موادفـروش رفـت و مـواد گرفـت. ازش عکـس 

گرفتـم البتـه از راه دور کـه مـا رو نبینه. 

آخـر هفتـه )روز جمعـه( گفتـم بریـم بیـرون. رفتیـم پـارک کـه اول اونـارو بهـش 
نشـون بـدم. تا یـک هفته به زور خودمو نگه داشـته بـودم اما دیگه طاقت نداشـتم.

سامان ) نشسته روی نیمکت پارک(: میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم.

سیما خوشحال شد و گفت: چیو؟

سامان: اول یه سوال میکنم درست جواب بده.

سیما با حالتی متعجب و ترسیده پرسید: چی شده؟

سـامان: تـو از مغـازه کـه میرفتی خونه، یکراسـت می رفتی خونه یـا جای دیگه 
هم مـی رفتی؟

سیما: یعنی چی؟ خب معلومه می رفتم خونه دیگه... چی شده مگه؟

سامان گوشیش رو باز کرد، عکسارو آورد بالا و گفت: اینا چین؟
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سـیما به عکسـا نگاه میکنه و به شـدت شـوکه میشـه و به لکنت میفته و شـروع 
میکنـه از خـودش دفـاع کنـه: از من عکس گرفتـی؟ خب رفته بودم پیش دوسـتم. 

ایـن کارت خیلی زشـته ها. عکس میگیری )عصبانی شـده(.

سـامان عکسـی که سـیما در حال گرفتن جنس از مرد غریبه هسـت رو نشـون 
میده: این دوسـتته؟ دوسـتت مرده؟ این چیه ازش میگیـری؟ نکنه همون پیرهنه 
هسـت کـه گرفتـی؟ بگو این کیه؟ چـی داری ازش میگیری لعنتـی؟ )فریاد کنان(

سـیما پـر از اسـترس میزنـه زیر گریه: باشـه. بهـت میگـم داد نـزن. آره همونیه 
که فکـر میکنی.

سـامان: چـی فکـر میکنـم؟ فقـط بگـو اون چـی بـود ازش گرفتـی؟ بدبخت تو 
ایـن هفتـه دو بـار رفتـی در خونـش. من هـر روز دنبالـت بودم. 

سـیما یـه نـگاه بـه سـامان مینـدازه و در حالی کـه گریه میکنـه میگـه: آره مواد 
ازش.  گرفتم 

سامان گوشی رو میذاره کنار و به رو به رو نگاه میکنه: پس معتادی! چند وقته؟

سیما گریه کنان میگه: یک ساله.

سامان: چی مصرف می کنی؟

سیما: شیشه.

سـامان: پـس پولایـی کـه از مـن میگرفتی میـدادی مـواد )دوسـت داره همون 
لحظـه ترکـش کنـه اما چـون عاشقشـه نمیتونه(.

سیما: مجبور بودم.

سـامان: تـرک کـن. باید ترک کنـی. میفهمی؟ باید تـرک کنی. من تـو رو معتاد 
نمیخـوام. می برمت کمپ تـرک اعتیاد. 
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سیما صدای گریه اش بلندتر شد: نه... اونجا نه. نمیتونم ترک کنم. 

سـامان: پـس تـو خونه ترک کن. خـودم کمکت میکنـم. یه خونه اجـاره میکنم 
اونجـا میمونـی خودمم پیشـتم یـه مـدرک محرمیت جـور میکنیم کـه بتونیم خونه 

بگیریم. بـرات داور میخرم. 

سـیما: اما شـب باید بـرم خونه خودم. پـدر و مادرم نمیذارن شـب جایی بمونم 
)همچنـان در حال گریه(.

سـامان: شـب مـی فرسـتمت خونت. امـا وای به حالـت اگه بدونم اونجا دسـت 
از پـا خطـا کردی. سـیما بفهمم این دفعـه بـه زور میبرمت کمپ.

سیما چیزی نگفت و کمی آروم شد.

سـامان: از فـردا مـی گـردم دنبـال خونه )به سـیما نـگاه میکنه(. خودتـو آماده 
کـن بـرای تـرک. )گوشـی رو برداشـت کـه بـراش ماشـین بگیـره( حـالا بـرو خونـه 

حسـابی بخـواب کـه خیلـی کارا داریم. 

ماشـین اومـد و سـیما سـوار شـد و رفـت. سـامان هـم رفـت خونـه امـا خیلی به 
هـم ریختـه بود. از طرفی عاشـق سـیما بـود و از طرفـی هم نمیخواسـت درگیر این 

چیزا بشـه.

روز بعـد باهـم دنبـال خونـه گشـتند. یـه جـا پیـدا کردند. سـیما وسـایلش رو از 
خونـه برداشـت و رفـت اونجا. شـب ها به خونه خـودش می رفت. سـامان داروهای 
تـرک اعتیـاد رو بـراش فراهـم کـرد. قرار سـیما طبـق دسـتور روی دارو و مشـاوره با 
پزشـک مخصـوص، دارو هـا رو مصـرف کنـه. هـر روز که سـامان سـر کار مـی رفت، 
سـیما تـو خونه اجـاره ای می موند. سـامان ظهر بـرای نهار به خونه پیش سـیما بر 
میگشـت امـا چون می دونسـت سـیما حـال خوبی بـرای درسـت کردن غـذا نداره 

بـا خـودش غـذا می خریـد و می بـرد خونه کـه باهـم بخورن.
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یـک هفتـه بـه ایـن ترتیـب گذشـت. طبـق هـر روز سـاعت نـه شـب که سـامان 
تعطیـل مـی شـد میومـد خونـه و بـرای سـیما ماشـین مـی گرفـت تـا بـره خونـه 
خـودش. یـه روز سـامان خواسـت سـر زده وسـط روز بـره خونـه ببینه سـیما چیکار 
میکنـه. البتـه سـیما هـر جـا مـی خواسـت بـره بـه سـامان مـی گفـت و مـی رفـت. 
سـامان 12 ظهـر بـود کـه رفت سـمت خونه. رسـید و از پله هـا آرام بالا رفت. پشـت 
در رسـید و فالگـوش ایسـتاد امـا صدایـی نشـنید. در زد. در بـاز نشـد و زنـگ زد بـه 
گوشـی سـیما. صـدای زنـگ تلفـن از خونـه مـی آمـد و بعـد از پنـج دقیقه سـیما با 

رنـگ پریـده و مـن مـن کنـان در رو بـاز کرد.

سیما: سلام عشقم. این وقت روز؟ مغازه رو بستی؟

سامان: پنجره چرا بازه؟

سیما: گفتم هوا یکم عوض شه.

سامان نشست رو مبل و گفت: دارو هاتو سر وقت میخوری؟

سیما: آره میخورم.

سـیما رفـت چـای بریـزه. البتـه سـیما داروهـا رو بیـرون مـی ریخت که سـامان 
فکـر کنـه اون هـا رو میخوره.

سامان: خداروشکر سر حالی. یه هفتش گذشت. دیدی میتونی؟)لبخند می زنه(

سـیما بـرای سـامان چـای آورد و گفـت: بـدن درد و بـی قـراری دارم امـا خـب 
عشـقم بـه روم نمیـارم کـه. البتـه بـا ایـن دارو هـا عوارضـش کـم میشـه. سـیما یـه 

شـیرینی میـذاره دهـن سـامان و میگـه: راسـتی تـو تـا حـالا اصال نکشـیدی؟

سامان: نه.

سـیما: هـر چیـزی رو حداقـل یـه بـار امتحـان کـن. ولـی خـب مواظـب بـاش 
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معتـاد نشـی. تـو کـه معتـاد نمیشـی. یـه بار ببیـن خدایـی چـه حالی بهت دسـت 
میـده. انـگار تو آسـمونایی.

سامان: خب همینجوری میشه که میفتی تو دامش دیگه؟

سـیما: همـه کـه نمیفتـن تـو تلـه. خیلیـا رو میشناسـم کـه مصـرف کـردن امـا 
معتـاد نشـدن. تفننـی بـوده. 

سـامان: تفننـی دیگـه چـه مسـخره بازیـه. بـا همیـن تفننـی حالـت جـا میـاد 
گرفتـار میشـی. راسـتی مـادرت زنـگ نـزد؟

سیما: یه بار زنگ زد فکر میکنه سر کارم. 

سـامان بعـد از نهـار سـاعت 4 عصـر دوبـاره برگشـت مغازه. شـب شـام گرفت و 
باهـم تـو خونه خوردن. برای سـیما ماشـین گرفـت و رفت خونه خـودش. صبح روز 
بعـد وقتـی از خـواب بیدار شـد و گوشـی رو نگاه کرد، پیام سـیما رو دید که نوشـته 
بـود: عشـقم مـن بـا پـدر و مـادرم بحثـم شـد برگشـتم تـو همـون خونـه. پیام هـا رو 
سـاعت 12 و نیـم شـب فرسـتاده بـود. سـامان بـا دیـدن پیام هـا بلافاصله با سـیما 

تمـاس گرفت.

سامان: کجایی؟ چی شده؟ الان میام اونجا.

چند دقیقه بعد سامان رسید.

سامان: سلام چی شده؟

سـیما: سالم عشـقم. دیشـب با جفتشـون بحثم شـد هرچی دوسـت داشـتن 
بهـم گفتـن منـم زدم بیـرون اومـدم اینجـا. هرچـی بعدش زنـگ زدن جـواب ندادم 

بلاکشـون کردم.

سامان: آخه سر چی؟
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سیما: سر همین که چرا ترک نمی‌کنی. به خدا خسته شدم ازشون دیگه.

سـامان حـرف سـیما رو قطـع کـرد: چـی؟ میگـن چرا تـرک نمی‌کنـی؟ )مکث 
کـرد و بـا تعجـب پرسـید(: مگـه ترک نکـردی؟ مگـه هنوز می‌کشـی؟

سـیما بـه خاطـر سـوتی که وسـط حرفـاش داده بـود خیلی ترسـیده بـود و من 
مـن می‌کـرد: نه میگـن یعنـی چرا انقـدر بی‌قـراری؟

سـامان عصبانـی به سـمت سـیما میره: سـیما راستشـو بگـو. اون داروهایی رو 
کـه خریدم مـی ‌خـوری واقعاً یا مـی‌ انـدازی دور؟

سیما ترسیده و هول کرده: خب معلومه می‌خورم.

سـامان داد می‌زنـه: میگـم راستشـو بگـو، فکر نکـن خرم. تـو اصلًا نه بـدن درد 
داری نـه چیـزی. اصلًا تـرک نکردی.

سـامان میره به سـمت سـیما و شـونه‌اش رو می‌گیره: برگرد ببینم. ترک کردی 
یـا نـه؟ داروها رو اصاًل نخوردی درسـته؟ )فریاد می‌زنه(

سـیما میـره سـمت کاناپـه می‌شـینه و میزنـه زیـر گریـه: نمی‌تونـم. گفتـم کـه 
نمی‌تونـم.

سامان با عصبانیت میگه: پس سر کار بودم از اون موقع. کجان؟

سیما: چی؟

سامان: مواد.

سیما: پشت پکیج تو بالکن.

سـامان مـواد رو پیـدا کـرد و در حالـی کـه بـه شـدت عصبانـی بـود از خونـه 
بیـرون. رفت 


